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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری علا

 »ملت سازی«مفھوم جعلی 
است و، در صورت فقدان اين عامل، افراد يا گروه » داوطلبی«در ھر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل » عضويت«

 تنھا با ھائی که داوطلب عضويت نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين صورت، نمی توان کوشش آنھا را
 .طرح شعارھای احساساتی باطل و به ناحق دانست و حتی، بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت

com.esmail@nooriala   

 طرح مسئله

است و، در صورت فقدان » داوطلبی«در ھر مجموعهء اجتماعی ناشی از وجود عامل » عضويت« 

 افراد يا گروه ھائی که داوطلب عضويت نباشند می کوشند تا اين عضويت را باطل کنند و، در اين عامل،

اين صورت، نمی توان کوشش آنھا را تنھا با طرح شعارھای احساساتی باطل و به ناحق دانست و حتی، 

» انمجموعهء بزرگی از آدمی«را نیز به چشم » ملت« اگر اما .بر اساس آن، به سرکوب شان پرداخت

 اينکه متولد شدن بنگريم که آحادش بدون اختیار قبلی در درون مرزھای يک کشور زندگی می کنند، آنگاه

تبديل » عضويت داوطلبانه و رضايت مندانه«چگونه می تواند به » کشور ـ ملت«در درون يک » بی اختیار«

 .شود موضوعی است که می کوشم در اين مقاله به آن بپردازم

 

 بیمعنای داوطل

اش، که عربی است، معنای » طلب«انديشیده ايد؟ بخش » داوطلب«نمی دانم آيا ھیچ به واژهء 

 را در کنار خود متبادر به ذھن می »طالب و طلبه و مطالبه«روشن خود را دارد و واژه ھای ديگری ھمچون 

اما . تبديل کرد فارسی ترجمه و ی»خواست و خواستاری و خواھنده«کند و به آسانی می توان آن را به 

را بکار » انهداوطلب« واژهء ، مثلاً، و چرا وقتی؟که بخش اول وجود دارد به چه معنی است» داو«آن واژهء 

  می فھمیم؟»ھااھانه در کارشراکت ارادی و آگ« که در مسیر »یخواستار«می بريم آن را نه در مسیر 

 ، در ارتباط با اين مقاله امارسه زدپ  مختلف فرھنگ ھای واژگانیدردر اين مورد می توان البته 

در اين مورد بنظر می رسد . درک می کنیم» داوطلبی«و » طبیدن داو«معنائی است که امروز از آن مھم 

؛ مگر )1(نمی گشايد» داوطلب«عربی ـ فارسیِ  مخلوط  از کار واژهء ی چندان گرھبه فرھنگ ھا رجوع که

اين درست ھمان کاری است که من  ات مجازی بزنیم؛ وآنکه دست به استدلال ھای فرعی و استنتاج

 .می خواھم در اين مطلب بکنم

 کسی است »داوطلب«و   است»شراکت ارادی و آگاھانه« مشروط به  گفتم،داوطلبی، چنانکه 

 نھاده و خواستار آن است که او ھم در آنچه موضوع »مشارکت«پا به میدان با آزادی و آگاھی که 

 . نوبتی داشته باشدو فرصتی و جائی مشارکت است 

 اند که تنھا در »ارادی و آگاھانه« ھر دو کارھائی »خواستاری« آن و »شرکت«  که اينتأکید کنم

رتی مجازی، يعنی ، بصو»داوطلبی«وان نتیجه گرفت که پس می ت.  تحقق می يابند»آزادی و اختیار«
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 در و، در مقابل، می توان از اجبار و کراھت. »مشارکت کردن ارادی و آگاھانه و آزادنه و فعال در امری«

 .می کنند» مجبور« ياد کرد؛ آنجا که کسی را به شرکت در کاری و امری که دوست نمی دارد مشارکت

 

 رابطهء رضايت با شراکت و داوطلبی

بصورتی وجود دارد که،  ، يک شکل سوم ھم»ارادی يا اجباری بودن شراکت در کارھا«اما جز  

 که می را می رساند؛ حالتی »دامه دادن به شراکت در امری که داوطلبانه پذيرفته نشدها «،غیرمستقیم

که داوطلبانه ( شخص از خروج از چنین شراکتی عدم علاقهءنباشد اما » مشارکت ارادی«تواند ناشی از 

 است و می خواھد »راضی« خود  غیر گزينشی، خود نشانهء آن است که شخص از شراکت)آغاز نشده

می تواند مشارکت غیر ارادی را تبديل به مشارکت ارادی » رضايت«يعنی . در اين مشارکت باقی بماند

 .کند

ست که  اما منطقی اداده شودشخص ممکن است بی آنکه خواسته باشد در امری مشارکت  

دلايل م اگر از وضعی که برايش پیش آمده راضی نباشد از مشارکت دست می کشد و اگر نتواند به بپذيري

 .گوناگون چنان کند، مشارکت اش از آن پس امری اجباری است و نه اختیاری و داوطلبانه

مورد فرزندی را در نظر بگريم که در خانواده ای متولد و بزرگ می شود، به او ھمچون يک مثلاً، 

ه عضويت آنچ . درآمده باشدت بی آنکه او خود آگاھانه و ارادی به اين عضويخانواده می نگرند» عضو«

 او از اين عضويت امنیت و راحت و محبت غیرارادای او را به رضايت در شراکت تبديل می کند آن است که

 علائم میل باشد، آنگاه معمولاً،نراضی یت تغییر کند و او از عضويت اش  اگر اين وضعحال. دريافت می کند

. واند، از خانواده جدا می شود گاه که بت ھربه جدائی را می توان در گفتار و کردارش ملاحظه کرد و نیز،

 اگر از يک عضو خانواده نشانه ای از عدم رضايت سر نزد می توان نتیجه گرفت که ھمین بعبارت ديگر،

 .رضايت در مورد عضويت، مشارکت او در واحد خانواده را به امری اختیاری و داوطلبانه تبديل کرده است

 

 »ملت «مجموعه ای به نامعضويت در 

کشور ـ «در يک » شھروندی«، يا داشتن مقام عضو يک ملت بودن: مثال مھمتری ھم ھست

 ھای اجتماعی د و گروهافرا نیز اگرچه داوطلبانه نیست اما اگر جامعه طوری ساخته شده باشد که »ملت

 در درون آن احساس رضايت کنند و، در نتیجه، نخواھند از آن جدا شوند، عضويت شان نوعی رنگارنگ

دو روی يک » داوطلبانه بودن عضويت«و » رضايت از عضويت«پس  . می شودلقی ت» داوطلبانهمشارکت«

 به »مشارکت ناشی از شرايط غیر شخصی که می تواند با رضايت يا نارضايتی ھمراه باشد«و . سکه اند

 و ھم در ھم در وسعت» خانوادهعضويت در «که تفاوت اش با  بر می گردد» شھروندی«و » ملت«مفھوم 

 .  استواحدمورد نظررنگارنگی اجزاء 

شامل تیره ھا و اقوام و (  رنگارنگ و متکثر به جمعیتیو است  مدرنيک مفھوم سیاسی» ملت«

سرزمینی با که در درون  اتلاق می شود) ملیت ھای گوناگون با زبان ھا و مذاھب و فرھنگ ھای مختلف

  ودن زندگی می کن، خوانده می شود»کشور«که للی،  شده از جانب جامعهء بین الممرزھای پذيرفته



 3 

بندرت می توان موردی را يافت که يک ملت دارای فقط يک زبان و يک مذھب و يک فرھنگ باشد و ھمهء 

 .آحاد آن نیز اين امر را پذيرفته و اعمال کرده باشند

مردمانی که برای از میان برداشتن گوناگونی ھا و تفاوت ھای » ملت«توجه کنیم که مفھوم 

د که ھويت آن را بوجود می شھروند يک کشورند بوجود نیامده است بلکه ھمین گوناگونی ھای متکثرن

 . استثاء بر قاعده محسوب می شود از موردی»ملت يکنواخت و بی گوناگونی« .آورند

ھیم می  را در ارتباط با ھم قرار د»گوناگونی ھای جمعیتی درون آن« پیوند آن بااگر مفھوم ملت و 

 »ملت  تمايل شھروندان برای محسوب شدن بعنوان اجزاء يکوجود «توانیم ببینیم که چرا شرط اصلی

 ـو از آنجا که مفھوم ملت ـ از لحاظ مديريت امور جامعه .  آنھا از اين شھروندی نیست»رضايت«چیزی جز 

 و ،يک ملت راضی اندء مجموعه گره خورده است، تنھا شھروندانی از عضويت در  نیزبه مفھوم حکومت

با بازوی نظامی و ( که حکومت ،رضايت شان عضويت شان را به امری اختیاری و داوطلبانه تبديل می کند

، از سوی يکنواخت کردن جامعه ، واز يکسو  و گوناگونی ملتدر پی برانداختن تکثر) امنیتی و انتظامی خود

 .مده باشدا برنیعامل ايجاد عدم رضايت است،  مھمترين کهديگر،

  عنصر اصلیھمواره » آزادیرواداری نسبت بهپذيرش تکثر و « در جوامع بزرگ و گسترده، در واقع، 

يعنی، اگرچه عضويت . ھست نیزجوامع اينگونه زايندهء احساس شراکت و داوطلبانه شدگی عضويت در 

ھاجرت ھای از خارج به  مء مسئلهواردو در اينجا ( نیست »دواطلبانه«در جوامع بزرگی ھمچون يک ملت 

مذھب و زبان و  آنکه خود را در داشتن و بیان عقیده و فرھنگ واما ، )نمی شويمدورن سیستم اجتماعی 

 شود، »جدا« می شود و، چون نمی خواھد »گريز از مرکز« ابد کمتر دچار میل بهنظاير اينھا آزاد می ي

 امر به انسجام درونی جامعهء بزرگ و گسترده  ايجاد نموده و اين راحضورش حالتی از داوطلبانه بودگی

 . کمک می کند

 

 مغلطه ای در مورد مفھوم ملت

کثرت مداری يک «در ارتباط با مبحث  به يک مغلطهء رايج  می توان،ی که گفته شداز منظرحال، 

را ناشی از وجود مفھوم » يکرنگ ساز« کسانی که وجود حکومت ھای ھستند. دکراشاره نیز » ملت

 ِ  و استبداد،ند که تمرکز قدرتمی کوشند ثابت کن» ملت سازی « و با علم کردن مبحثمی دانند» ملت«

 . به اين روند مربوط است،ناشی از آن

قابلیت انطباق بر ھمهء دارای اصطلاحی درست و » ملت سازی«از نظر من، اساساً اصطلاح 

اينکه امپراتوری ھخامنشی با کشورگشائی و جنگ بوجود . موارد، و از جمله مورد کشورمان ايران، نیست

، چه از لحاظ مرزبندی مدرن کشور ايراندرون آمده است نمی تواند مستند ما بر اين باشد که آنچه در 

 .است و بايد منکر حقانیت آن بود» ساختگی« جا گرفته امری تی، از لحاظ جمعیسرزمینی و چه

 ھمواره سرزمین ،در واقع ايران، پس از انحلال خلافت عباسی و برافتادن بساط ايلخانان مغول

که ھم  و ھنگامی . به دست نیاورده استھیچ و  استاز دست داده) با ساکنان اش البته(ھائی را 
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بوجود آورد، » ملت ـ حکومت« را به صورت يک مشروطیت توانست از باقی ماندهء ايران قديمی ايران جديد

 .اين کار با شراکت و فداکاری ھای نمايندگان سلحشور اقوام و ايلات و ملیت ھای ايرانی ممکن شد

استقرار «راستای  اقدامات دوران رضا شاه پھلوی نیز بخشی ناشی از ضرورت ھای زمانه در

؛ که »شاھنشاھی سازی«ايدئولوژيک ناشی از روند  کشور بود و بخشی نیز ناشی از تمايلات در» امنیت

اين دو عامل باعث بازتولید استبداد بصورت سلطنت . يکی گرفت» ملت سازی«نبايد آن را با پروژهء جعلی 

 .پھلوی شد) و نه پادشاھی(

 را جانشین »استقرار استبدادشرايط «  ملت سازی می کوشند تا متوسلان به پروژهء در واقع

 کنند و، در راستای احقاق حقوق زبانی، مذھبی، فرھنگی و مديريتی خود، »يش ملت ھاشرايط پیدا«

  .حمله می کنند» ملت«به وجود ھدف گیری غلط کرده و 

و علاقمندان به » ملت متکثر«بر اين اساس می توان ديد که چرا مخالفان مفھوم در عین حال، و 

مسیر خواه ناخواه، رھنگی و تک زبانی، ھمگی، وجود آوردن جماعات تک قومی يا تک مذھبی يا تک ف

گريز از دموکراسی را در پیش دارند و اگر در کار خود موفق شوند، جامعهء دست ساخت آنان، با فروھشتن 

 به جامعه ای يکدست و استبدادی تبديل می ، ناگزير صورتیبهیل يکنواختی، مو تحتکثر و رنگارنگی، 

 .شود

ھراس دارد، » تکثر« دشمن است که از »آزادی ھای مختلف« اين دلیل با  به نیز، استبدادمتقابلاً 

 ، گوناگونی را سکوی پرتاب گريز از مرکز می بیند و می کوشد تا تصديقچند عقیدگی را تحمل نمی کند، و

 از فروپاشی مفروض جامعهء تحت سلطهء خويش جلوگیری کند و، بدين ،با از میان برداشتن اين گرايشات

و  از آن اغلب جز از راه منقلب شدن روابط اجتماعی عبورخود در دور باطلی گرفتار می شود که ترتیب، 

 .میسر نیستانحلال حکومت استبدادی 

استبداد فشار و تحديد و سرکوب را بھمراه چرا بايد ديد که » دور تسلسل«در توضیح چگونگی اين 

رضايتی زايندهء خواست گريز از مرکز است؛ و دارد، و اينھا ھمه عوامل ايجاد نارضايتی ھستند، و نا

حکومت استبدادی، برای جلوگیری از تحقق اين خواست، ناچار است مرتباً بر سرکوب خود بیافزايد و، در 

 .نتیجه، میل گريز را تشديد کند

 

 يک نقل قول

ی در پايان دوست دارم نقل قولی بیاورم از يکی از کوشندگان سیاسی اپوزيسیون که چند سال

 "درويش رنجبر"اين دوست . است در سازمان ھا و نھادھای گوناگونی با يکديگر ھمپیمان و ھمکار بوده ايم

ه ه بحث کنونی من مربوط می شود اشارنام دارد و اخیراً در يادداشت کوتاھی به نکته ای که مستقیماً ب

او نوشته .  درست می دانمکرده است و من آوردن اين يادداشت را در انتھای مقالهء اين ھفته امری

 : است

 کرده عبور آنجا از من. دینیبب را پاکستان و رانیا مرز کینزد از و دیکن سفر بلوچستان به دیبا شما«

ی ھا  یکینزد تا پاکستان قسمت در  یول است شده دهیکش آسفالت ،مرز پشت تا ،رانیا قسمت در. ام
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 وجود رانیا دری ا شرفتهیپی ھا راه چه که بالند  یم خود به رانیای ھا بلوچ. ستین آسفالت ازی خبری کراچ

 مردم نیا با من. کرد قیطری ط ،یژاپنی ھا وتایتو ضرب به ،مالرو ءجاده در دیبا پاکستان در  یول دارد

 را آنھا هیعل ضیتبع رانیای اسلام حکومت که کردند  یم آرزو فقط. مه اداشت برخورد دوست رانیا و فیشر

 نیا هیفق تیولا میرژ دولتمردان که افسوس. نکند نگاه عهیش ریغ وی رمَُـع چشم به آنھا به و دارد بر

 در! ھرگز شود؟  یم حل مشکل ایآ آنجا بفرستند ھم پاسدار ھزار صد حالا. کنندی نم درک را موضوع

 لمشک نکهیا آن و دارد وجود وتنین قانون دقت به  یاصل استیس علم در  کهگفت دیبا راستا نیھم

 استخوان فقط هیقھر ءقوه به توسل قیطر ازی اسیس مشکل حل. طلبد  یمی اسیس حل راهی اسیس

 اگر. گردد  یم مرگبار عفونت موجب بلکه کندی نم کمک زخم امیالت به تنھا نه که است گذاشتن زخمی لا

 به. شّد دنخواھ حل منطقه نیا مشکل ھرگز بکارند پاسدار بلوچستان و ستانیسی ھا مرز وجب به وجب

 روند، ھمان در ،و شود زده نیزم به استان آن در  یصنعت کارخانه پنجاه کلنگ حالا نیھم اگر سوگند رانیا

 خامنه کشور ریوز قیطر از انتصاب نه (مردم میمستقی را اساس برو  تسنن اھلی اھال از آنجا استاندار

 نیتوھ از و بکشند پیز را خود دھان قم دری زد یمصباح مثلی لودگان ،گریدی سو از ،و شود انتخاب) یا

 شیج" گروه نیھم کنند،ی دار خود) عثمان و عمر ق،یصد بکر ابو حضرات (االله رسول ءثلاثه ءصحابه به

 »!شد خواھد بزرگ رانیا نیسرزم مرزبان خود "العدل

________________________________________________ 

يا " رده" يا" چینه"ھر «: می نويسد» داو«فرھنگ معین در برابر واژهء : »داو«ء نگاھی به فرھنگ ھا در مورد واژه* 

 .که اشاره اش به خشت چینی و آجرچینی است» از ديوار گلی که روی ھم گذارند" مرتبه"

 :اما اين معنا را در ھیچ يک از ترکیب ھای ھمان فرھنگ واژگانی نمی يابیم؛ ترکیب ھائی ھمچون

 ،)ی گويد به معنی مدعی و ادعا کننده استکه م(» داو دار «-

 )می گويد به معنی برای حريف تقدم قائل شدن است(» داو دادن «-

 ).می گويد به معنی به مراد و ھدف رسیدن است(» داو يافتن«و -

و در جای ديگر معنای » نوبت«را می دھد، در جائی معنای » دعوی«در يکجا معنای » داو«می بینید که 

 : و می توان از خود پرسید کهرا؛» ھدف«

 جا می گیرند؟ » داو«اين معانی از کجا آمده و چه ارتباطی با ھم دارند که در واژهء کوچک 

 ؟»ھدف جو«يا » خواھندهء نوبت«دانست يا » خواستار ادعا«را معادل » طلبـ داو «و آيا بايد 

شراکت ارادی و آگاھانه در « آن معنای در ذھن ما ھیچ کدام اين ھا نیست و ما از» داوطلب«و چرا معنای 

 را می فھمیم؟» کارھا

فرھنگ دھخدا، که فرھنگ گسترده تری است و معانی مندرج در فرھنگ ھای قديمی تر را جمع آوری کرده، 

 :اين اصطلاح را بیشتر به بازی ھای تخته نرد و شطرنج ربط می دھد و می گويد

 . اصطلاحی در بازی نردست"داو "-

 . دانسته اندنوبت بازی نرد و شطرنجآن را » انجمن آرا«و » قاطعبرھان « ھای  فرھنگ-

:  چنانکه گویند.می داندھای دیگر  و قمار و بازی  نردھر کس در تخته نوبت نیز آن را»  منیریءشرفنامه «-

 . یعنی نوبت بازی اوست،"داو دست اوست"

 . نسبت می دھد اندازیتیرآن را به نوبت ھر کس در مسابقات ناظم الاطباء  -
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دست فلان ه دو ب: "و مثلاً می گويند) در تداول مردم قزوینبخصوص ( تبديل کرده اند» دو« امروزه آن را به -

 . »افتاد

 :ھم وجود دارد» داو«در فرھنگ دھخدا اشکال ترکیبی 

 است؛  او  باآنکه نوبت نخستین در بازی به معنی داو،  سر-

 ؛ پس از نفر نخستین حق بازی داردو دوم در بازی از آن اوست  داو، که نوبتِ پشت سر -

 .  نوبت آخر، دست آخر،دست  آخربه معنی ،داو آخر -

اھل «: فکر می کنم که در راستای ھمین معنا است که، مثلاً، حافظ اين واژه را اينگونه استفاده کرده است

بر می " قمار عشق"؛ که باختن به »ر نقد جان توان زدعشق است و، داو اول، ب/ نظر، دو عالم، با يک نظر ببازند 

ھم يعنی در ھمان نخستین نوبت و مجموعاً سخن از آن است که در قمار عشق در ھمان نوبت اول " داو اول"گردد و 

 .بايد نقد جان را در میانه نھاد

را به » داوطلب« و را فھمید» داو«از اين معنا است که می توان معانی فرعی، اما به اصل تبديل شدهء 

 .گرفت» در امورخواھندهء مشارکت آزاد «معنای 
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